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۹ سال پیش در چنین روزی

احمدی نــژاد: تمــام عدالت خواهان جهان در  �
جشن انقلاب اسلامی ایران شریک هستند

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران:  �
رایزنی ها تأثیری در رسیدگی به صلاحیت ها ندارد

ســخنگوی دولت: صدها  هزار قربانی ضرورت  �
خروج آمریکا از عراق را گوشزد می کند

ســفیر عراق در تهران: درباره قــرارداد ۱۹۷۵  �
بحث حقوقی نداریم

در ســمینار دوحه اعلام شــد: تأکیــد معاون  �
دبیرکل ناتو بر حل دیپلماتیک مســئله هســته ای 

ایران
عزت االله ضرغامی: وظیفه رســانه ملی ایجاد  �

شور انتخاباتی است

دبیرکل حــزب اعتماد ملی با انتقــاد از نحوه  �
عملکرد این هیئت در بررســی صلاحیت ها: مگر 
ما یک ســری آدم های لاابالی و بی بندوبار که خود 
را به اســلام ملتزم نمی دانند و دارای سوءشهرت 
هســتند گرد خود جمع کرده ایــم که ردصلاحیت 

شده اند؟ 
تخریــب  � صداوســیما:  ســازمان  رئیــس 

اصلاح طلبان در صداوسیما شایعه است
دیپلمات هــای شــورای امنیت اعــلام کردند:  �

تصویب قطع نامه نیازمند هفته ها زمان است
حاجــی، رئیس ســتاد ائتــلاف اصلاح طلبان  �

عنوان کرد: اجتناب از سنت شدن رایزنی ها
رئیس کمیســیون امنیت ملــی مجلس اعلام  �

کرد: بی دقتی در بررسی صلاحیت ها

ســخنگوی قوه قضائیــه خبــر داد: مجازات  �
سنگین اخلالگران اقتصادی

احمدی نژاد: ملت ایران هیچ گاه ذلت برگشت  �
به فرهنگ طاغوت را نخواهد پذیرفت

ســخنگوی دولت خبر داد: بررسی برنامه های  �
بلندمدت دولت در شورای راهبردی اقتصادی

ســخنگوی وزارت خارجــه: ســخنرانی بوش  �
تکراری و بی اهمیت بود

روح االله حســینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب  �
اسلامی: عده ای با جوســازی قصد دارند نقایص 

خود را به گردن دیگران بگذارند
احمــد خاتمــی، عضو هیئت رئیســه مجلس  �

خبــرگان: نمی توان خانــه ملت را بــدون احراز 
صلاحیت به کسی واگذار کرد

نبی حبیبــی، دبیرکل حزب مؤتلفه اســلامی:  �
ملت ایران تصویری از دانایی در انتخابات نشــان 

خواهد داد

دبیــرکل حــزب اعتمــاد ملــی: هم ســوابق  �
ردصلاحیت شــدگان را منتشــر کنید، هم پیشینه 

ردصلاحیت کنندگان را
اســحاق جهانگیــری، وزیــر ســابق صنایــع:  �

نمی خواهند ارقام شفاف از درآمد نفت ارائه کنند
الهام: بی شــک همفکران دولت در انتخابات  �

برگزیده می شوند
احمد خاتمــی: دروغ گفتن بــرای راه یافتن به  �

مجلس مورد قبول مکتب اسلا م نیست
سردار جلالی: بسیج مسئول اداره غیرمستقیم  �

کشور در تمام صحنه هاست
رایــس، وزیر خارجــه آمریکا: پاســخ در مورد  �

امکان بهبود روابط با آمریکا، در اختیار ایران است
برادران شــرکا، رئیس سابق ســازمان مدیریت  �

و برنامه ریزی: باید منتظــر نرخ های تورم بالا تری 
باشیم

آیت االله هاشمی رفسنجانی: خلاقیت نهادهای  �
دانشگاهی منافع وسیعی برای کشور دربر دارد

در اعتــراض بــه جنایــات در غــزه صــورت  �
گرفــت: تحویل طومــار اعتراض دانشــجویان به 

سفارتخانه های اروپایی
ســخنگوی دولت: بحران افغانســتان و عراق  �

ناشی از سوءمدیریت آمریکاست
قائم مقــام وزیــر خارجــه بحریــن: بحرین از  �

برنامه هــای هســته ای جمهوری اســلامی ایران 
حمایت می کند

احمدی نژاد: مردم باید پاسدار حقیقت و آرمان  �
انقلاب اسلامی باشند

ســخنگوی قوه قضائیه: ۴ مفسد اقتصادی به  �
اعدام محکوم شدند

احمدی نــژاد: ماجراهای سیاســی هســته ای  �
به نفع ملت ایران در حال خاتمه است

رئیس مجلس: صهیونیست ها اسلام ستیزی را  �
راهبرد خود قرار داده اند

رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام:  �
بی تفاوتی دانشجویان نســبت به مسائل سیاسی 

جامعه را متضرر می کند
وزیر کشور: مهاجرت روســتاییان به شهرها از  �

مهم ترین مشکلات کشور است
عراقچی، ســفیر ایــران در ژاپن: ایــران توقف  �

غنی سازی اورانیوم را نمی پذیرد

آینه دیروز آینه

سال چهاردهم    شماره 2789 سیاستیکشنبه   10 بهمن 1395

لبخند هاشــمی در چهــره بی جان؛ افشــای دروغِ 
مدعی

... اصولگرایــی رادیکال احتمــالا به این خاطر که  �
از تأثیــر عاطفی فقدان هاشمی رفســنجانی بر جلب 
آرای همفکــران و حامیــان او در انتخابات پیش رو و 
نقش آفرینی «ممات» هاشمی به قدر «حیات» نگران 
اســت، دست بردار نیســت. ادعای دروغ تغییر چهره 
هاشمی رفســنجانی پس از مرگ در حالی در سخنان 
این فرد مطرح شــد که همه می دانند مواردی مانند 
ســکته مغزی می توانــد صورت فرد متوفــا را از فرم 
طبیعــی خارج کند و البته در مورد مرحوم هاشــمی 
اتفــاق نیفتــاده چون علــت فوت نه ســکته مغزی 
که ایســت قلبی بوده و تازه اگر هــم رخ می داد مگر 
جای طعن بود؟ چهره هاشمی رفســنجانی، چنان که 
مشهود اســت همان گونه اســت که بود و آرزو کرده 
بود. مشفقانه باید هشدار داد: لایه هایی از اصولگرایی 
رادیکال ایرانی گرفتار مدعیانــی از جنس گوینده این 
ســخنان موهن و مهوع شده اند که تنها نفرت و کینه 
می پراکنند و ســکوت در قبال ایــن بی اخلاقی - و نه 
بداخلاقی - تتمه اعتبار را نزد مردمان مقید و معتقد، 

زایل و ضایع می کند. اگر تاکنون نکرده باشد... . 

باید دوباره خواند
حسین شمســیان: ... بدون هیــچ تعارفی عده ای  �

می کوشند این گونه به جامعه القا شود که  ۸۰  میلیون 
ایرانــی، از زایش و پرورش مــردان مرد انقلابی عاجز 
و ناتوانند و ناچار به ســبک مردمــان عقیم، محدود 
به انتخــاب چند مهره همیشــگی عرصه سیاســت 
هســتند! این درست برخلاف نســخه اصیل انقلاب و 
تأکیــدات چندین و چندباره رهبر عزیز انقلاب اســت 
کــه رویش های انقــلاب را با برکت، مؤثر و پیشــرو تر 
از نسل های پیشــین می داند و کســانی که دانسته یا 
ندانســته در ایــن راه گام می زنند، درصــدد ناامیدی 
جوانانی هســتند که زیر پرچم انقلاب، بالیده و رشــد 

کرده اند. 

توبه مخالفان  ها شمی پذیرفته نیست
علی جنتی: ... مــن فکر می کنــم در زمان حیات  �

آیــت االله  هاشمی رفســنجانی، مخالفانــش بســیار 
نگــران بودند و آقای  ها شــمی را تهدیدی برای خود 
می پنداشــتند. وقتی که ایشــان وفات یافت، احساس 
کردند که آن تهدید مرتفع شده و دیگر نگرانی وجود 
ندارد. وقتی حمایت مردم را در تشــییع جنازه ایشان 
دیدند عملا منفعل شــدند. احتمالا برای صداوسیما 
هم در گذشــته این گونه تعیین تکلیف کرده بودند که 
تصویر و بیانات ایشــان را سانســور کند ولی در طول 
ســه روزی که عزای عمومی اعلام شــد، فضــا را باز 
کردند تا افراد در مورد دیدگاه های آیت االله  ها شــمی 
و خدمات ایشــان صحبت کنند... . هاشــمی مصداق 
این روایت اســت که «اذا مات العالم ثلم فی الاسلام 
ثلمه لایسد ها شــیء» وقتی عالمی از دنیا می رود در 
جامعه اســلامی خلائی به وجود می آید که این خلأ 
را هیچ چیزی پر نمی کند. واقعا خلأ آیت االله  ها شمی 
و خلأ شــهید بهشتی را هیچ کســی نمی تواند پر کند. 
من بارها گفته ام این شــعاری که بعضی می دادند که 
ایران پر از بهشــتیه اصلا شــعار درستی نیست. ایران 
نه تنها پر از بهشــتی نیســت بلکه با شناختی که من 
شخصا از مرحوم شهید بهشتی دارم نظیرش را هم ما 
نمی توانیم با ویژگی های وی پیدا کنیم. آقای  ها شمی 

هم چنین بود. 

توهم تخریب هاشمی
حسین انصاری راد: ... جریان پشتیبان احمدی نژاد  �

کــه از سیاســت های او حمایــت کــرده و همچنان 
درهمین راســتا عمل می کند، به صــورت معمول با 
هاشمی رفســنجانی زاویه داشت و او را مرکز تندترین 
اتهامات قرار می داد. این جریان، اکنون مجال یافته از 
فرهنگی که هاشمی آن را حمایت می کرد، از سخنان، 
خطابه، فیلم و نوشــته های او بیش ازپیش انتقاد کند 
زیرا تخریــب او را موازی بــا بی اعتبار کردن گفته ها و 
اظهاراتش می داننــد و گمان می کنند می توان او را از 

این طریق زیر سؤال برد. 
ممکن است ناگفته هایی به نقل از هاشمی رفسنجانی 
وجود داشــته باشد که از قضا این روزها از قول برخی 
مشاوران ایشان نقل شده و وجود دارد و این طور که به 
نظر می رســد با درنظرگرفتن این مهم، جریان تندرو و 
مخالف هاشــمی با ترس از انتشار نوشته های مذکور، 

پروژه تخریب را آغاز کرده است... . 

آقای رئیس جمهور لطفا همکاری کنید! 
ســعید حاجی پــور: ... دولتی که شــعار مبارزه با  �

فســادش در فلک طنین انداز بود، امروز فساد در کنار 
گوشش ســر برآورده است. ســودهای هنگفت بازی 
بــا قیمت ارز ســر از صرافی های خــاص درمی آورد. 
انتصاب مدیران عامــل نجومی بگیر بانک ها با توصیه 
برخی افراد خاص انجام می شود و امروز ارتباط برادر 
رئیس جمهور با یکی از بزرگ تریــن بدهکاران بانکی 
«مشــهود» می شــود. دولت مدعی مبارزه با فســاد 
امروز باید از خود، این مسیر را آغاز کند. رئیس جمهور 
حقوق دان باید به فکر پاســخ گویی به افکار عمومی 
باشــد. آنان که دیروز شعار عدالت، راستی و صداقت 
می دادند امروز خود اصلی ترین مانع برای تحقق این 

شعارها هستند.  

حسین دهباشــی در ادامه سلســله گفت وگوهای  �
خود با شــخصیت های سیاسی در چارچوب مجموعه 
«خشــت خام» بــا محمدکاظــم موســوی بجنوردی، 
از زندانیــان باســابقه قبــل از انقــلاب و رئیس فعلی 
دایره المعارف بزرگ اســلامی گفت وگو کرده است که 

گزیده آن در پی می آید. 
  یک نفر آمد از حزب الدعوه ما نمی شــناختیم، آمد  �

در حزب الدعوه برای ما صحبت کرد و بعد کم کم ما را 
به همکاری دعوت کرد. همکاری ما هم به این صورت 
بــود که اینها یک مجله ای داشــتند به نــام «الاضواء» 
مــا می رفتیم تــوی دفتر مجله و ایــن مجله ها را توی 
پاکت می کردیم که می خواستند برای جاهای مختلف 
بفرســتند و بعــد هم یک تیــم فوتبال درســت کردند 
همــان بچه های حزب الدعوه که ما با بچه ها می رفتیم 
خارج شــهر و آن جا فوتبال بازی می کردیم. این جریان 
حزب الدعــوه به این صورت بود. البتــه برای ما کلاس 
هم می گذاشتند، در کلاس اقتصادنا و فلسفتُنا را درس 

می دادند. 
 من یک مدتی که ماندم به آنها گفتم که خب این جا  �

حکومت ملی ســر کار اســت چون عبدالکریم قاســم 
کودتــا کرده بود، علیه نوری ســعید و فیصل و عبداالله، 
عبداالله به  اصطلاح ولیعهــد و دایی فیصل الثانی بود. 
فیصل الثانی پادشاه بود، ولی همه کاره نوری سعید بود 
که نخست وزیر بود و بعد من به آنها می گفتم که اینجا 
فعلا حکومت ملی هست و نمی شود انقلابی کرد! باید 

در ایران انقلاب کرد! 
 ناصر تحت تأثیر مصــدق بود. بله. نمی دانم محمد  �

نجیب بود یا خود ناصر بــود که گفت ما راه مصدق را 
می رویم! 

  باید اقرار بکنم که حرکت هــای چپ در دنیا، روی  �
ما خودبه خود تأثیر می گذاشت؛ مخصوصا جریاناتی که 
در کوبا بود. فکر می کردم این فقر حاصل ظلم اســت! 
و برای مبارزه با کســانی که ظلــم می کنند چاره ای جز 
برداشــتن اسلحه نیست؛ به ویژه اینکه در ایران استبداد 
بود و آزادی نبود و من می گفتم جواب ســرنیزه را باید 
بــا ســرنیزه داد و  با فعالیت پارلمانی نمی شــود – آن 
وقت ها هم به جای مدنی می گفتیم فعالیت پارلمانی- 

اینجا دیگر فعالیت پارلمانی جایی ندارد. 
  ما می گفتیم باید همه کشــورهای اســلامی دارای  �

یک چنین نهضتی بشــوند و اینها کشــور برادر هستند، 
احزاب بــرادر به وجود می آید و مــا به اصطلاح نوعی 
انترناسیونالیزم اســلامی باید به وجود بیاوریم و از این 

حرف ها! (که شد حزب ملل اسلامی) 
  اعضــای اولیــه مــا آقای حســن عزیــزی، محمد  �

طباطبایی قمی، هاشم آیت االله زاده، مولوی عربشاهی، 
مهدی شــهبازی و محمد پیران بودنــد. عباس زمانی 
در شــاخه عباس مظاهری بود. عباس زمانی مســئول 
حوزه ای بود کــه آقای حجّت کرمانی در آن حوزه بود. 
یعنی عباس زمانی مسئول آقای حجّتی کرمانی بود که 

بعدا به ابوشریف معروف شد. 
  وقتی که اینها از زندان آزاد شــدند و بچه هایی که  �

حبس های کم داشــتند حزب االله را تشکیل دادند، اصلا 
تشکیلات شــان به نام حزب االله بود. آنها هم فعالیت را 
با مبارزه مســلحانه شروع کرده بودند که احمد احمد، 
علیرضا سپاســی و همین جناب منصوری و عباس آقا 
زمانی بود و یک عده از بچه های ما بودند. جورجوزانی 
بود و یک عــده ای بودند. همین هایی که بعدا شــدند 

هسته مرکزی سپاه. 
  اینها در آن ســالی کــه مجاهدین خلق لو رفتند به  �

مجاهدین خلق ملحق شــدند. ابوشــریف و دارودسته 
ابوشریف و تعدادی از افراد مثل احمدِ احمد، این اتحاد 
را نپذیرفتند. ابوشریف با بچه های خودشان رفت لبنان 
و به چریک های فلسطین ملحق شد. آنجا اسمش شد 

ابوشریف. 
 بــرای تهیه ســلاح، رفتم عراق که راه بــاز کنم و با  �

خودم دوتا اسلحه و مقداری فشنگ آوردم. 
 مشــکلات مالی باعث شد ما زودتر دستگیر بشویم.  �

اصــلا جریان کوه که به وجــود آمد معلول همین بود! 
ما جایی نداشــتیم که برویم. خب رفتیم کوه! ماجرای 
کوه بــه این صورت بود که ما، وقتی فهمیدیم شــاخه 
میرمحمد صادقی لو رفته است، به حسن عزیزی گفتیم 
ببین چه کســانی در معرض دســتگیری می توانند قرار 
بگیرند، بعد رفتند تک تک اینها را از خانه هایشان جمع 

کردند آوردند کوه! کوه دارآباد. 
  حســن عزیزی لو می رود و قــرارش را با میرمحمد  �

صادقی زیر شــکنجه می گوید. آقای نورصادقی هم زیر 
شکنجه مختصری می گوید! می گوید اینها کوه هستند. 
البته خــودش هم بلد نبــود که ما دقیقــا کجای کوه 
هستیم. بعدا یک جوان چوپانی که آن بالاها ما را دیده 

بود، مأمورین را راهنمایی می کند. 
  جریان به این صورت بــود که وقتی من را گرفت و  �

گفت اســمت چیست؟ گفتم بجنوردی. با بی سیم خبر 
داد. آن ها گفتند که این رئیس گروه است. بعد تا بهش 
گفتند که رئیس گروه اســت، دفترچــه اش را درآورد و 
گفت آقای بجنــوردی یک یادگاری به مــن بده! و این 
شعر را بهش گفتم: قدرت صد لشکر شمشیرزن کم بُوَد 

از ناله یک پیرزن 
  دادگاه، یعنی کیفرخواست، برای هشت نفر تقاضای  �

اعدام کرده بود و برای بقیه تقاضای ســه  تا ۱۰ سال را 
کــرده بود! خب من در دادگاه نظامی محکوم به اعدام 
شدم. برای اینکه فرصتی داشته باشیم، هشت روز بعد 
از قطعیــت حکم اعدام فرجام خواهــی کردیم و طبق 
قانون آن وقت، ۱۰ روز بعد از فرجام خواهی حکم اجرا 
می شد که ما تا شب دهم هم رفتیم و آمادگی داشتیم 
برای اجرای حکم، که نیامدند اجرا بکنند؛ یعنی ما خبر 
نداشتیم، نیامدند اجرا بکنند و بعد معلوم شد  اقداماتی 

شده. آیات عظام همه دراین باره اقدام کرده بودند. 
  بــه جهت موقعیــت خانوادگی و بــه خاطر پدرم  �

همه اقــدام کرده بودند، ولی آن چیــزی که در نهایت 

ظاهرا خیلی مؤثر واقع می شــود، این بود که وقتی که 
شــاه حکم اعدام را امضا می کند ظاهرا برای زیارت به 
مشهد می رود. در مشهد ملاقاتی داشته با آقای کفایی. 
حاج شــیخ احمد کفایی پســر مرحوم آخوند، صاحب 

کفایه بوده است. با او ملاقاتی داشته است.
آیــت االله حکیم به آقــای کفایی نامه نوشــته بود  �

و آقــای کفایی با شــاه مطرح می کند کــه آقای حکیم 
خواســته از شما که فلان کس را اعدام نکنید. آن موقع 

نظر علما برای شاه محترم بود. 
 در زنــدان سیاســی درواقــع ماها دســته جمعی  �

زندگی می کردیم. ما مســلمان ها یک طــرف بودیم و 
کمونیست ها یک طرف! ناسیونالیســت ها هم نبودند. 
از ملی گراها آقای فروهــر و چند نفر دیگر بودند. آقای 
فروهر بود، خیلی آدم شریفی بود. نماز هم می خواند و 
خیلی هم به ما احترام می گذاشت. ما آن وقت ها جوان 
بودیم. خیلی احترام می گذاشت، محبت می کرد به ما. 

 کتــاب سیاســی هم بــا گمرکــی می آمــد؛ یعنی  �
حق الزحمه می دادیم. هم ولایت فقیه امام خمینی را 

می خواندیم، هم کتاب کاپیتال می خواندیم. 
 توابین، اینها ذلیل تریــن و حقیرترین افراد بودند در  �

زندان. خیلی تحقیر مي شــدند و خیلی بدبخت بودند. 
اصــلا پرویز نیکخواه دیگر به بنــد نیامد، چون پیش ما 
بــود وقتی که رفــت، بردنش! ما یک مرتبــه دیدیم که 
توی تلویزیون آمد و مصاحبه کرد. بعد از آن دیگر آنجا 
نیامد. بعد از انقلاب هم خود بچه های زندان اعدامش 

کردند؛ به جرم همکاری با رژیم. 
 دربــاره نجــس و تمیزکــردن بین مســلمانان و  �

کمونیســت ها، ماهــا نبودیم یک عــده ای بودند که 
مثلا گروه عســگراولادی، که خب اینها خیلی متدین 
بودند. گروه مؤتلفه خیلی متدین و اینها مقید بودند. 
ما هم بچه هایمان متشــرع بودند. تمام نماز و روزه 
و همــه واجبــات را به دقت انجــام می دادند؛ ولی 

به هرحال یک مقداری روشنفکر بودند. 
 مــا در زندان شــماره ۴ قصر  �

بودیــم. مجاهدیــن خلــق توی 
زنــدان شــماره ۳ قصــر بودند. 
بعد ما را منتقــل کردند به زندان 
شــماره ۳. در اتاق، تعــدادی از 
مجاهدیــن خلق نشســته بودند، 
من هم نشسته بودم. احوالپرسی 
می کردیم، یک سرودی هم زمزمه 
کردم بــه نام از محــرم تا محرم 
که اســم من توی آن ســرود بود. 
توی یک مصرعــش بجنوردی و 
یارانش بود! این را خواندند و من 
آنجا شــوخی کردم و گفتم رسم 

نیســت اسم زنده را بیاورند توی ســرود! بعد وقتی که 
صحبت ها تمام شــد، گفتم مســعود کجاست؟ گفتند 
بابا این دو ســاعت اینجا پیش شما نشســته بود. بعد 
رفتند صدایش کردند مجددا. این قدر جوان بود که من 
تشخیص ندادم این مســعود (رجوی) است. رابط من 
(با مجاهدین) کاظم ذولانوار بود که اعدام شد، با آن ۹ 

نفری که بعدا کشتند. 
 یادم می آید یک بحثی در زندان به وجود آمد که بنا  �

شد جلسه ای تشــکیل بشود برای تقسیم مسائل زندان 
بین کمونیســت ها و مســلمان ها. این را مسعود به من 
گفت. گفتم من بیایم؟ گفت نه من هســتم! ولی وقتی 
از جلســه برگشت، به من گزارش داد. گفت اول جلسه 
بیژن جزنی گفت ما نماینده مارکسیست ها هستیم شما 
هم نماینده مســلمان ها! گفت من بهش گفتم این طور 
نیست، چون ما هم مارکسیست هستیم! من به مسعود 
گفتم مســعود تو آنجا رســما گفتی ما هم مارکسیسم 
هســتیم؟ گفت بله! گفتم هیچ می دانی در تاریخ کلام، 
یک کلمه گاهی پس و پیش می شــود یک فرقه جدید 
به وجود می آید؟ تو آنجا گفتی ما مارکسیسم هستیم؟ 

گفت بله همه هم ما را تأیید می کنند! 
 من زندان تبریز بودم، بعد که از زندان تبریز برگشتم،  �

مســعود آمد بالای سرم نشست و به من گفت من یک 
ضعفی نشان دادم. من لبخند زدم، گفتم خب چه بوده 
اســت؟ گفت جریان این بود که وقتی ســرهنگ زمانی 
آمــد - جلاد معروف- تعدادی از مــا را انفرادی برد و 
شروع کرد به زدن که بگویید ما... خوردیم، غلط کردیم 
و از این حرف ها! گفــت، بیژن گفت، فلانی گفت، و من 
هــم چندتا... خوردم گفتم! خود من برداشــتم این بود 
که خب این می خواست من از دیگران نشنوم و اگر این 

مسئله مطرح بشود کمي از او دفاع بکنم! 
  (وقتی کــه مصطفی خوش دل و کاظــم ذولانوار،  �

بیژن جزنی، حســن ظریفی، عباس سولکی، کلانتری و 

چوپــان زاده را در تپه های اوین اعــدام کردند)، این قدر 
متأثر شــدیم کــه انگار گَــرد مرگ روی زندان پاشــیده 
بودند. زندان ســاکت شــد و در ماتم عجیبی فرو رفت! 
حتی آیت االله انواری که روحانی هســتند، عزاداری آن 
این طوری بود که عبایش را انداخته بود روی ســرش و 
گوشه اتاق نشسته بود و ماتم گرفته بود و به همین خاطر 
به زنــدان دیگر تبعیــدش کردند. گفتند تــو کارهایت 
تحریک آمیــز بوده! نــه خیلی مودّت و انسان دوســتی 
خیلی زیاد بود. نه اصلا این گونه خشونت های طالبانی 

وجود نداشت! به هیچ وجه. 
 ایــن اواخر من را هم برده بودنــد اوین. در واقع من  �

هم ۱۶ مــاه اوین بودم که آقایان روحانیون همین آقای 
رفسنجانی، آقای انواری، آقای منتظری، آقای طالقانی، 
اینها هم در همین اوین در یک بند دیگری بودند و اینها 
حکم تکفیر مجاهدیــن خلق را داده بودند؛ حتی آقای 
طالقانــی. دلیلش هم این بود که ســازمان مجاهدین 
خلــق در بیرون زندان مواضع کمونیســتی اعلام کرده 

بودند. 
 مدتی بعد، رفتیم اوین. من دیدم مســعود رجوی  �

خیلی عصبانی اســت از دست آقایان روحانیون آنجا؛ 
وقتی دیدند من موضع دارم، من را بایکوت کردند! 

 فقط خود مســعود ارتباط داشت. ضمن صحبتم  �
گفتــم حالا بــا توجه بــه اینکــه تضاد اصلــی ما با 
آمریکاســت، ما اصلا نباید این رفتار را با هم داشــته 
باشــیم. تا این را گفتم، گفت نه آقای بجنوردی تضاد 
اصلی ما با ارتجاع اســت شــما هم در رأس ارتجاع 
هســتید! گفتم اگر این طور است من ادامه نمی دهم و 

دیگر صحبتی ندارم. خداحافظی کردم و آمدم. 
یــک جمع خود مجاهدین خلــق بود که وقتی که  �

مســعود رفته بود اوین، دیگر رهبری آن جمع دست 
سیکو بود! سید سیکو همان سعادتی بود. 

 مســعود هم محکوم به اعدام شده بود؛ خودش  �
بــه من گفت که به من گزارش دادند من گریه می کنم 
در ســلول! بعــد از محکومیت 
بــه اعدام! در حالــی که من دعا 
می خوانــدم، گریه می کردم. آنها 
می گفتند نه از ضعف دارد گریه 
می کند! اینها را برای من گفت و 

این باعث شد که ابد بگیرد! 
۱۷ شــهریور ما در حیاط  �

شــش زندان قصر بودیم و صدا 
می آمد صدای تظاهرات می آمد 
خیلی  می آمــد.  گلولــه  صدای 
خوشــحال بودیــم. مــا انقلابی 
بودیــم و از هر حرکــت انقلابی 

استقبال می کردیم. 
بحثی بین ما شد. کمونیســت ها می گفتند که این  �

یــک حرکت خرده بــورژوازی اســت و اصالتی ندارد! 
مجاهدین خلق ساکت بودند نمی دانستند چه بگویند؛ 
یعنی تحلیلی ارائه نمی دادند. خوشمزه این بود وقتی 
که چند نفر را در رابطه بــا تظاهرات به زندان آوردند 
اختلاف بود بین مسلمان ها و کمونیست ها که آنها را 

جذب بکنند. 
من که شــخصا یــک در یک میلیون هــم احتمال  �

نمی دادم که انقلابی بشــود و از زندان آزاد بشــویم. 
وقتی که آزادی زندانیان شــروع شد، ما بی خبر بودیم، 
یک مرتبه دیدیم بلندگوی زندان اســم صد تا را خواند 
گفــت بیایند بروند! بعد پنج دقیقه بعد صد تای دیگر 
را خواند! پنــج دقیقه بعدش صد تای دیگر را خواند! 
همین طور صدتا صدتا می خوانــد. بعد بچه ها جمع 
شــدند توی اتاق مــن گفتند آقای بجنــوردی تحلیل 
شــما چیســت؟ چه اتفاقــی دارد می افتد؟ داشــتم 
حرف مــی زدم، دیدم اســم من را هم خوانــد که بیا 
بــرو! در نتیجه خب زندان دیگر شــلوغ شــد و همه 
خیلی تعجب کرده بودند؛ خوشــحال بودند هرکسی 

اثاثیه اش را جمع می کرد. 
ما چــون خیلی در زندان مطالعــه می کردیم، من  �

فکر می کنم که جامعه را می شــناختیم منتهی با این 
تفاوت که جریانات سیاســی اخیر را درک نمی کردیم! 
جریاناتــی کــه منجر بــه انقلاب شــد ایــن را درک 
نمی کردیم. چــون علی القاعده روی ضوابطی که من 
نگاه می کــردم به این نتیجه نمی رســیدم که انقلاب 
می شــود. برای همین هم وقتی که از زندان آزاد شدم 
به محمد منتظری گفتم که در فکر جمع آوری اسلحه 
باشــیم چون احتمال دارد ارتش کودتا بکند! و ما باید 
آماده باشیم. او در جواب خیلی جواب عجیبی به من 
داد؛ به من گفت شما در زندان بودی خبر نداری! شما 
برای بعد از انقلاب فکر بکن! کار تمام است. هنوز ۲۲ 

بهمن نشده بود. 
 (در دیــداری کــه با آقــای خامنه ای داشــتیم در  �

مدرســه رفاه، این پیشنهاد شــد که حزب ملل نقش 
جدی تری داشــته باشــد.) در رابطه با حزب گفتم که 
می خواهید من حزب ملل اسلامی را از نو مطرح بکنم 
و زنده بکنیم؟ گفت نه، دســت نگه دارید بناست یک 
حزبی تشکیل بشــود همه نیروهای مسلمان را در آن 
حزب جمع بکنند! من بلافاصله تأیید کردم گفتم بسیار 
فکر خوبی است. چند وقت بعد که اعلام کردند آقای 
خامنه ای و رفسنجانی و شهید باهنر و شهید بهشتی و 
آقای موسوی اردبیلی، موجودیت حزب را اعلام کردند، 
من را به منزل آقای باهنر دعوت کردند. شورای انقلاب 
آنجا تشــکیل می شد. آنجا به من ابلاغ کردند که شما 

عضو شورای مرکزی حزب هستید. 
  (علــت خروج از حــزب) به  دلیــل اتفاقاتی بود  �

که پیش آمد ازجمله مســئله گرفتن ســفارت آمریکا 
و اتفاقــات دیگر. من به این نتیجه رســیدم که نوعی 
سیاست گریز شده بودم! خیلی دلم می خواست که یک 
کار علمی- فرهنگی را شروع بکنم؛ چون این کار را در 
زندان انجام می دادم. بعد کنار گذاشته بودم. گفتم که 
من یک وقتی هم فکر نوشتن دائره المعارف در زندان 
افتادم. بعد دیدم این در زندان که نمی شود، نه کتابی 
هست، نه کار فردی است؛ به هرحال کار زندان نیست. 
بعد در مجلس بودم که من از حزب اســتعفا دادم و 
به فکر نوشــتن دائره المعارف افتادم و کار فرهنگی و 

مسائلی ازاین دست. 
 آقای منتظری به من گفت که برای تشکیل سپاه، بیا  �

برویم باغ شــاه را بگیریم. گفتم بریم. رفتیم دفتر آقای 
لاهوتی که فرمانده آنجا بود. آقای توسلی هم کنارش 
ایســتاده بود که بعدا شهردار تهران شد. آقای محمد 
منتظــری با لاهوتی صحبت کرد که مــا با اجازه امام 
آمدیم برای تشکیل سپاه! شما پادگان را تحویل بدهید. 

ایشان موافقت کرده بود که تحویل بدهد... .
 مــن موافقت امام را نگرفته بودم. محمد منتظری  �

بــه من این طوری گفــت. بعد آقای توســلی به آقای 
لاهوتی گفت که من زنگ بزنم به آقای دکتر یزدی؛ آن 
موقع دکتر یزدی معاون نخســت وزیر در امور انقلاب 

بود. 
من آنجا ایســتاده بودم آقای توسلی زنگ زد گفت  �

که آقای محمد منتظری و بجنــوردی آمدند و پادگان 
را می خواهنــد تحویل بگیرند. او از آن طرف خط گفت 
به آنها ندهید! آقای توســلی جریان را به آقای لاهوتی 
گفت و آقای لاهوتی گفت پس نمی شــود تحویل داد. 
محمد می خواســت کمی متوسل به زور بشود، من در 
گوشــش گفتم قبل از اینکه ما را از اینجا با کتک بیرون 
کنند برویم جــای دیگر را بگیریــم. زود آمدیم بیرون. 
گفتیم کجا برویم، کجا نرویم! بنا شــد برویم ساختمان 
گارد شــهربانی را بگیریم که بعدا مرکز صدور گذرنامه 

شد. 
آنجا دســت آقــای مروارید بــود. رفتیــم آنجا به  �

مرواریــد گفتیم، طفلی مروارید زود آنجا را تحویل داد 
و سپاه آنجا تشکیل شد. واحد ابوشریف هم در پادگان 
جمشــیدیه بود. بچه های محسن رضایی اینها هم، در 
کمیته ســعدآباد بودند و یک نیروی مسلح هم که در 
واقع وابســته به دولت بود، آنها هم در ســلطنت آباد 
بودند که دست آقای رفیق دوست بود. بعدا به دعوت 
آقای رفســنجانی و از طرف شــورای انقلاب بنا شد از 
این چهار تا گروه مســلح، از هر گروهی سه نفر بیایند. 
۱۲ نفر جمع شــدند و با حضور آقای رفسنجانی اینها 
اساسنامه سپاه را نوشــتند و بعد هم فرمانده سپاه را 
تعیین کردند. درباره فرمانده سپاه آن موقع تردید بود 
که چه کسی باشد بین آقای ابوشریف و آقای آقازمانی 

و آقای دکتر منصوری؛ البته اول به من پیشنهاد شد! 
چــون آقای رفســنجانی گفــت از همیــن ۱۲ نفر  �

فرمانده سپاه انتخاب بشــود. مدیر جلسات من بودم. 
بعد بنا شد که هرکسی زندگی خودش را مختصرا بیان 
بکند. در تنفس، ابوشــریف به من گفت یا من بشوم یا 
تــو! گفتم من که قبول نمی کنم مــن نمی خواهم کار 
نظامی بکنم. شــما هم رأی نمی آورید! خب البته من 
ابوشریف را پیشــنهاد کردم ولی ابوشریف رأی نیاورد. 
چــون بچه ها اول من را پیشــنهاد کردنــد، من قبول 
نکردم. ابوشــریف را پیشــنهاد کردم. ابوشــریف رأی 
نیــاورد. بعد جواد منصوری را پیشــنهاد کردم. به این 
صورت بود که جواد منصوری و دوزدوزانی و ابوشریف 
برای واحد ابوشــریف بودند. مــن و کلاهدوز و محمد 
منتظــری برای واحد محمد منتظــری بودیم. مرحوم 
بروجردی و الویری و محســن رضایی برای ســعدآباد 
بودند. آقای رفیق دوســت و ســازگارها و دانشــیان یا 
دانشی که یک وقتی هم استاندار فارس شد، آنها هم 

از طرف سلطنت آباد بودند. 
بنی صدر شــروع کرد به تشــویق مــن و گفت من  �

ارتش را دارم، تو سپاه را داشته باش! چهره خاورمیانه 
را عوض می کنیم! من توی ذهنم آمد که این خودش 
را ناپلئون می داند! چهره خاورمیانه را عوض می کنیم! 
ما که گفتیم برویم، فکــر کنیم. فردا آمدم دیدم اعلام 
کردند که من فرمانده ســپاه هســتم! در فکر این بودم 
که چطوری استعفا بدهم دیدم حاج آقا احمد می آید، 
از دور به من نــگاه می کند و می خندد. فهمیدم با من 
کار دارد. من هم رفتم طرف ایشــان. دســتم را گرفت 
گفت آقاکاظم اگر من شش نفر را در ایران قبول داشته 
باشم، قطعا یکی  از آنها تویی! شما این سمت را قبول 

نکن! ما نمی خواهیم آبروی تو بریزد! 
  من به ایشان عرض کردم من قبول نکردم؛ همین  �

حالا هــم درصدد اســتعفا بودم و یک اســتعفانامه 
نوشتم و استعفا دادم. در روزنامه اعلام شد و یک نامه 
برای آقای بنی صدر نوشتم و در آن اعلام کردم ضمن 
تشکر از اعتمادی که به من دارند، معذرت خواستم و 

سمت را قبول نکردم. 
ادامه در صفحه ۷

زندگی  سیدکاظم موسوی بجنوردی به روایت موسوی بجنوردی

وداع با اسلحه 

آقای رفسنجانی گفت از همین ۱۲ 
نفر فرمانده سپاه انتخاب بشود. مدیر 

جلسات من بودم. بعد بنا شد که 
هرکسی زندگی خودش را مختصرا 
بیان بکند. در تنفس، ابوشریف به 

من گفت یا من بشوم یا تو! گفتم من 
که قبول نمی کنم من نمی خواهم 

کار نظامی بکنم. شما هم رأی 
نمی آورید! خب البته من ابوشریف 

را پیشنهاد کردم ولی ابوشریف
 رأی نیاورد 
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